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 بسم تعالی

نا عبدالرحمن تقریظ به قلم استاد بزرگوار حضرت مولا
 »مدظله العالی« سربازي

 نحمده ونصلى على رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم
ها سید  یکی از سخنرانی »الغربالاسلام و«اما بعد: جزوه موسوم به نام 

کسفورد انگلستان جزو بسیار ارزشمند و برای  هابوالحسن علی ندوی / در دانشگاه آ

ای  ور برای نسل جوان از افادیت فوق العادهجامعه امروز و روند فعلی سیاسی کش

فارسی آن که توسط برادر عزیز و ارجمند جناب آقای اصغر  هبرخوردار است، ترجم

علی مبارکی صورت گرفته خدمتی است قابل تقدیر، ترجمه بسیار جالب، روان و در 

 هبرگرداندن اسلوب و تعابیر مرحوم استاد ندوی از عربی به فراسی و مراعات نحو

خطاب استاد بسیار موفق بوده، جا دارد این توفیق را برای این عزیزمان تبریک گفته 

برایش آرزوی توفیقات متزاید و همواره را از ایزد منان بکنم، امید است این زحمت 

ارزنده مورد استفاده خوانندگان و اثری جاودان برای نگارنده بوده، مردم ما بویژه 

 را از آن ببرند.وافر  هجوانان عزیز ، بهر

 والله ولی التوفیق

 کتبه (مولانا) عبدالرحمن ملازهی

۲۲  /۸  /۸۰ 



 
 

 

 

 

 ��م االله ا����ن ا����م

 پیشگفتار

کسفورد از بزرگترین و قدیمی  از  ترین دانشگاه دانشگاه آ
ً
های بریتانیا است کـه تقریبـا

ه هفت قرن پیش تأسیس شده و تا به امـروز جایگـاه و اهمیـت خـود را حفـظ نمـود

یابنـد،  گزینند، بدان راه می است، و آن دسته از دانشجویان علوم جدید که آن را برمی

کسـفورد، برخـی از  فقدان یک مرکز اسلامی یا بخشی جهت مطالعات اسلامی در آ

اساتید این دانشگاه را برآن داشت تا با تأسیس چنین مرکزی در دانشـگاه یـا در کنـار 

مندان به مطالعات اسلامی، بـر تعـداد آنـان  قهآن، ضمن تحقق بخشیدن به آمال علا

یابی به نتیجه مطلوب  بیفزایند، چنین بود که اندیشه مذاکره در این خصوص، و دست

 شکل گرفت.

کسفورد و  /از حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی  برای دیدار از آ

انتظار  مشارکت در تأسیس چنین مرکزی، دعوت به عمل آمد، و حضرت مولانا هم در

و آرزوی این بود که فرصتی برایش مهیا شود تا در یکی از اماکن مهم غرب، با 

صراحت ودقت خطاب به نخبگان رهبری فکری و رجال تربیت و ارشاد سخن بگوید 

و حقایقی را برایشان بیان دارد که خیلی کم اتفاق افتاده تا این حقایق توسط یک 

آنان گفته شود و این امر برای ایشان افتخار مسلمان شرقی در کشوری غربی خطاب به 

پیرو اسوه  –و لو برای یکبار در عمر هم که شده  –آمد که  و توفیق بزرگی به حساب می

هایی به سوی پادشاهان جهان ارسال  نامه باشد، چنان که آن حضرت  پیامبر اکرم 
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ول بود که او را با این آنها امپراتور دولت بیزانس روم، هرقل ا هداشتند، و جلوتر از هم

هۡ َ�ٰٓ  قلُۡ ﴿قرآن مورد خطاب قرار دادند:  هآی
َ
ْ َ�عَالوَۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ ٓ  َ�مَِةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ سَوَا  ننََابيَۡ  ء

�َّ  نَُ�مۡ وََ�يۡ 
َ
َ ٱ إِ�َّ  بُدَ َ�عۡ  � رۡ  ضًاَ�عۡ  ضُناََ�عۡ  َ�تَّخِذَ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�ِ  وََ�  �َّ

َ
 اَ�ا�ٗ أ

ِۚ ٱ ونِ دُ  مِّن ْ توََلَّوۡ  فإَنِ �َّ ْ  ا ْ شۡ ٱ َ�قُولوُا نَّا هَدُوا
َ
 .)١(]٦٤عمران:  [آل ﴾٦٤ لمُِونَ مُسۡ  بِ�

کسفورد از ایشان  بنابراین، زمانی که از طرف مرکز فرهنگی بزرگی چون دانشگاه آ

دعوت به عمل آورده شد، وی آن را تحقق یافتن آرزوی خویش دانست و بر آن شد تا 

 ه خداوند برای دعوت فراهم نموده، از دست ندهد.این فرصت را ک

لذا هنگامی که جناب مولانا اطمینان یافت که موضوع تأسـیس مرکـز اسـلامی در 

کسفورد موضوعی غیر مشکوک، سالم و هدفمند است، دعـوت را پـذیرفت. جنـاب  آ

رئیس فعلی بخش تاریخ دانشگاه اسلامی علیگـره، و  –آقای دکتر خلیق احمد نظامی 

 /در رسـاندن دعـوت بـه حضـرت مولانـا نـدوی  –ب رئیس سابق این دانشگاه نائ
واسطه بود، ایشان دوست علامه ندوی و یکی از بزرگترین نویسـندگان و پژوهشـگران 

باشد، و فرزندش آقای فرحـان نظـامی موضـوع مزبـور را در  تاریخ اسلام می هدر زمین

کسفورد مطالعه کرده و در آماده تأسیس مرکز اسلامی با اسـاتید  هدیشسازی ان دانشگاه آ

 باشد، سهمی بوده است. می )٢(دانشگاه که پیشاپیش همه استاد د.ج. براونینگ

در حالی که راقم این سطور او  )٣(ژوئیه ٢٢/  ٢١در روز  /حضرت مولانا ندوی 

ژوئیه ادامه  ٢٤کرد، به انگلستان سفر نمود، جلسات شروع شد و تا روز  را همراهی می

ما و شما یکسان است؛ اینکه جز الله را بگو: ای اهل کتاب! به سخنی روی بیاورید که میان « -١

پرستش نکنیم و هیچ چیزی را شریکش نسازیم و برخی از ما، برخی دیگر را به جز الله در 

 .»جایگاه ربوبیت قرار ندهیم. اگر سرپیچی کردند، بگویید: شما گواه باشید که ما مسلمانیم

٢- D.G.Brownning. 

 ».مترجم« –فت میلادی صورت گر ۱۹۸۳این سفر به سال  -٣
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کسـفورد در مکـانی در وسـط  داشت و با این قرار خاتمه یافت که مرکـز اسـلامی در آ

ها که دانشگاه به چنین مرکزی اهداء نموده بود، تاسیس شود، همچنین مقـرر  دانشکده

 مستقل 
ً
شد این مرکز، مرکزی برای مطالعات اسلامی در سطح جهانی باشد، نیز کاملا

کس ها و  ها، گروه فورد و سایر مؤسسات، حکومتبوده و هیچگونه ارتباطی به دانشگاه آ

احزاب نداشته باشد، جز رابطه همکاری علمی و فرهنگی. و این که وابسته بـه شـورای 

های مسـلمان جهـان  مؤسسان خود باشد که یک سوم اعضای شورا از میان شخصیت

اسلام و یک سوم دیگر به عنوان وکلای دانشگاه توسط خود دانشگاه انتخـاب شـوند و 

 بعضی از آنها را شورای مؤسسان از میان غیر مسلمانان انتخاب کنند.

در مرحله اول چهار نفر انتخـاب شـدند کـه عبـارت بودنـد از حضـرت مولانـا 

دکتر استاد خلیق احمد نظامی از هند، استاد بروهـی وزیـر سـابق امـور  ،/ندوی

زودی در عمان دینی دولت پاکستان، و استاد عامر علی عمیر رئیس دانشگاهی ،که ب

 شود. تأسیس می

ای نیز برای تدوین اساسنامه طرح، متشکل از آقایان استاد بروهی و اسـتاد  کمیته

نظامی و استاد عامر تشکیل یافت، همچنین دکتر فرحان به عنوان مدیر مرکز و استاد 

 براونینگ به عنوان دبیر آن تعین شدند.

ای بـرای مراسـم  بـود تـا مقالـه خواسـته /دکتر براونینگ از حضرت مولانا ندوی 

سازی اندیشه [تاسیس] این مرکز و تنـویر  ژویه جهت زمینه ٢٢ای که قرار بود در  عمومی

 باشد.» اسلام و غرب«افکار عمومی برگزار شود، آماده کند و پیشنهاد کرد که موضوع آن 

که نهایت مولانا در آخرین روزهای ماه رمضان این مقاله را آماده کرد، با این امید 

ها پـیش او را بـه  استفاده را از این فرصت برده و از این رهگذر آرزویی کـه از مـدت

شبهه انداخته و فکرش را مشغول داشته بود، تحقق یابد و این مقاله محـل تحقیـق و 

ها و رهبران فکـری اروپـا و امریکـا باشـد، لـذا  تفکر علمای غرب و اساتید دانشگاه

 زبان: انگلیسی و عربی و اردو آماده کرد.مقاله را با شتاب در سه 
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ژونیه، ساعت ده صـبح در یکـی از سـالنهای دانشـگاه بـا  ٢٢مراسم روز جمعه 

حضور جمعی از اساتید دانشگاه، و محققان و پژوهشـگران مسـلمانی کـه مشـغول 

بعـد از بیـان خیـر مقـدم و » براونینگ«های اسلامی بودند برگزار شد، دکتر  فعالیت

و شرح نظرات مکتوب خویش، از حضرت مولانا تقاضا کـرد قبـل از  خوشامدگویی

اش را قرائت کند، دقایقی به زبـان عربـی سـخن بگویـد،  این که متن انگلیسی مقاله

های عربی و رجال کادر سیاسی  های عرب و کارکنان سفارت تعدادی از تحصیلکرده

ه زبـان عربـی های جلویی حاضر بودند، سـپس مولانـا تشـریف آورد و بـ در ردیف

 سخنان ایشان چنین بود: هفصیح سخنرانی کرد که خلاص

، فرمودنـد: پس از حمد و ستایش خداوند و درود بر سرور پیامبران خاتم الأنبیـاء 

سعادت و خوشبختی و افتخار بنده است که در این مناسبت زیبا برای شما  هسرورانم، مای

علمی قـدیم از  هتنها وسیله انتقال سرمایبه زبان عربی صحبت کنم، زبانی که قرنها پیش 

جمله علوم حکمت و ریاضیات و طـب، از اسـپانیای اسـلامی عربـی بـه ایـن گوشـه از 

جهان، و زبان رسمی و بین المللی و علمی بوده اسـت، و از بـا ارزشـترین هـدایایی کـه 

اسـی بود که جایگزین منطق قی )١(اندلس و جهان عرب به غرب عطا کرد، منطق استقرایی

تحقیق که مبتنی بـر تجربـه و مشـاهده  هرایج در غرب گردید، این شیو )٢(و استخراجی

بود، جریان فکری غرب را به طور کلی متحول کرد و پشرفت علـم و صـنعت و علـوم 

، ولی امروز چنان روزگاری بر سر ما آمـده )٣(تجربی کاربردی در اروپا مدیون آن است

ی شرقی اسلامی مان با زبان انگلیسی شـان بـا مـا که حکام و اساتید غرب در کشورها

١- Inductive Logic 

٢- Logic Deductive 

مردم قاعده تجربه و مشاهده (منطق استقرایی) را که «گوید:  می Gustave Lebonلیون  -٣

دهند، ولی  نسبت می Francis Bacon» باکون«باشد، به  اساس تحقیق علمی نوین می

 ».ها است عرب اش از ابداعات امروز باید اعتراف کرد که این شیوه همه
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کنند، و اینک ما امروز شما را در کشور خودتان با زبان عربی مخاطب قرار  صحبت می

 ٱ كَ وَتلِۡ ﴿دهیم:  می
َ
 .)١(]١٤٠عمران:  [آل ﴾�َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  ندَُاولِهَُا يَّامُ ۡ�

کوت و توجـه و دقـت از آن ای که مولانا آماده کرده بود، ارایه شد و حضار با سـ مقاله

استقبال کردند، و در پی آن، مقالات دیگری که استاد بروهی و اسـتاد عـامر علـی عمیـر 

تهیه کرده بودند، ارائه شد و جلسه، با آرامـش و وقـار و لـذت و تحسـین خاتمـه یافـت و 

 حضار مسلمان جهت ادای نماز جمعه به طرف مسجد جامع نزدیکی رهسپار شدند.

های دانشـگاه، خصوصـا در دانشـکده  این نشسـت در سـاختمانشدگان  دعوت

شــد، و همچنــین  (مــرتن) اقامــت داشــتند و جلســات نشســت در آنجــا برگــزار می

هایی به احترام میهمانان برپا شد که یکی از آنها طرف نایب رئیس دانشگاه و  ضیافت

هایی  ی فرصتهای پذیرای ها بود، و در مراسم سه تا از طرف رؤسای سه تا از دانشکده

ها  جهت تبادل آراء و معلومات میان اجتماع حاضر در نشست، و حاضرین پـذیرائی

که از میان اساتید صاحب تخصص علمی دانشگاه بودند، فـراهم شـد، ایـن دیـدار، 

 مفیدی بود و از این بابت که همـ
ً
کردن  کنندگان ضـرورت آمـاده شـرکت هدیدار واقعا

سلام، و تمییز [تحقیقات] متخصصـان واقعـی از اذهان بیگانگان برای فهم صحیح ا

تحقیقات مستشرقین را خاطر نشان کردند، ممتاز بـود و همگـی اتفـاق نمودنـد کـه 

مرکز، مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار گیرد و دانشگاه نیز در افـزایش دانشـجویان 

 علاقمند به مطالعات اسلامی از آن استفاده کند.

کسفورد سپری کرد، سپس از تعدادی از سه روز ر /مولانا ندوی  ا در دانشگاه آ

شهرهای انگلستان از جمله لندن، لیدز، لستر، دیورزی، بولتن و نینی تـن دیـدار بـه 

عمل آورد همچنین از گلاسکو در اسکاتلند دیدن کرد، و جناب مولانا در اکثـر ایـن 

 ی سخنرانی کردند.ها و مراکز اسلام شهرها بنا به درخواست اهالی آنها در دانشگاه

 ».گردانیم و ما این روزها (ی پیروزی و شکست) را در میان مردم می« -١
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ژوئیه خاتمه یافت و ایشان به هند برگشت و در اول آگست به  ٣١این دیدار در 

العلما که وی ریاست آن را به عهده داشت،  ههند رسید و به مسؤلیت خویش در ندو

 پرداخت.

 یک سخنرانی مـؤثر و  هافتتاحی هدر جلس /سخنرانی مولانا ندوی 
ً
نشست، واقعا

ن در خلال این سخنرانی، ضرورت اهتمام غیر مسلمانان نسبت بـه ارزشمند بود، ایشا

های آن که از سـایر  های اصلی آن، و نیز شناخت ویژگی فهم اسلام از طریق سرچشمه

ادیان آسمانی ممتاز اند را مورد بررسی قرار دادند و توجه حضار را به این نکتـه جلـب 

 در شرایطی واقع بوده  نمود که انگلیسی
ً
های  اند که شناخت اسلام و ویژگیها خصوصا

عظیم آن که متضمن نجات تمـدن غربـی از جهـت گیـری نادرسـتی کـه جهـان را در 

معرض فرجام دردناک و سـریعی قـرار داده، برایشـان سـهل و آسـان بـوده اسـت، امـا 

های  اش بر سرزمین انگلیس با وجود وفور امکانات و داشتن فرصت و با توجه به سیطره

ن اسـلام، در ایـن مـورد قصـور ورزیـده همانگونـه کـه فرزنـدان ایـن وسیعی از جهـا

کردن ارزش  نزدیـک هکشورهای اسلامی در گفتگوی مؤثر و مفید با انگلیس ،در زمینـ

 اند. ه آن به اذهان آنان، کوتاهی کردهاسلام و جایگاه رهبری سازند

 محمد رابع حسنی ندوی

 »مجمع اسلامی علمی«رئیس 

 (هند)ندوة العلماء لکهنو 

 هجری ۱۴۰۳شوال سال  ۲۵

 



 
 

 

 

 

 ��م االله ا����ن ا����م

 اسلام و غرب

مرسلين وخاتم ـمين والصلاة والسلام على سيد الـالحمد الله رب العال

 النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين!
تان از بنده جهت  کنم به خاطر دعوت سرورانم! قبل از هرچیز از شما تشکر می

ای چون  د پیرامون موضوع روشن و برانگیزانندهطلب حضور در این مراسم که می

کسفورد«دانشگاه  هسخن بگویم، و در گسترد» اسلام و غرب« یکی از  )١(»آ

شود، و این امر گویای  های معتبر و قدیمی و معروف جهان، برگزار می دانشگاه

نظرخواهی و کاوش فکری برگزارکنندگان این مراسم بوده و از اهمیت ممتازی  هروحی

 تش وردار میبرخ
ً
و دوستان  )٢(کنم از دکتر د.ج. براونینگ کر میباشد و مخصوصا

کردن در آن و دیدار با سروران  ایشان که برای حضور در چنین مناسبتی و صحبت

 گرامی و دانشجویان عزیز، از بنده دعوت به عمل آوردند.

در اواخـر ها و کشورهای اروپایی که  سرورانم، اولین ملت و اولین کشور از ملت

 قرن هیجدهم با جهان اسلام ارتباط پیدا کرد، ملت بریتانیا بود.

١- Oxford 

٢- Dr.D.G.Brownning 
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دار آمـوزش و علـم و تکنولـوژی غربـی،  بریتانیا، اولین رهبر تمدن غـرب و طلایـه

مدتی طولانی به عنوان مظهری از مظاهر قدرت و دستاوردهای بسیار بزرگ در تعدادی 

مصـر، بـاقی مانـد، و قطـع نظـر از  هنـد و هاز کشورهای اسلامی خصوصا در شبه قار

از  -این بحث اسـت  هکه امری خارج از حیط -ماندن  چگونگی و مشروعیت این باقی

لحاظ عقلی و روانی امری کاملا معقول و مورد انتظار بود که حکومت و ملت بریتانیـا 

ترین، پویـاترین و مـؤثرترین دیـن حکمفرمـا در مسـتعمراتش،  به نیرومنـدترین، زنـده

آن را بـه طـور کامـل  هآن توجه می کردند و روح و جوهر هداشتند و به مطالع ت میعنای

نمودند، دینی که در گذشته بزرگترین نقش انقلابـی و سـازنده را در تـاریخ  دریافت می

ای  گیرد، ایفا کرده و نشان روشن و جاودانه طولانی و وسیعی که هزاران سال را دربر می

ای گذاشته، بلکه صحیح اسـت کـه بگـوییم: دینـی کـه بشری بر ج هبر تمدن و جامع

جدید و طـویلی از  ههای آن را از نابودی کامل، رهانید و به آن بهر تمدن بشری و آرمان

زندگی عطا کرد، این دین نیروی مفید و مقاومتگری در برابر نیروهای ویرانگـر بوجـود 

بود و این کار را هدف وجودی و آورد، نیرویی که قابلیت مبارزه با شر و باطل را نیز دارا 

کرد، این دین بجای این که کشت و زرع و نسل را هلاک و  منتهای ظهور خود تلقی می

های زورگویی گذشته انجـام  آنگونه که بعضی از نیروهای نظامی و رهبری –برباد دهد 

جریان زندگی را متحول کرد و تـاریخ را وادار کـرد تـا بـه سـمت جدیـدی  –دادند  می

هایش بر این گمان استوار نبـود کـه تمـدن بشـری صـرفا  ها و کوشش خد، و تلاشبچر

مسیر خود را طی کند و کاروانش را به جلو برساند، بلکه اینکار برایش خیلـی سـهل و 

هـای بزرگـی کـه  آسان بود، این دعوتی که در قرن هفتم میلادی ظهور کرد و این تلاش

جهانی صورت گرفت، در تـاریخ بشـری  وسیع هتوحید در محدود هجهت انتشار عقید

های  نظیر بوده است. این دین، کرامت و احتـرام انسـان را بـه او بـاز گردانیـد و پایـه بی

ها بنیان گذاشت و اثبات کرد که این  ها و جان مساوات و برادری انسانی را از نو در عقل

 امور حقایق بدیهی و مسلمی هستند که هیچ نیازی به تعمق ندارند.

 



 اسلام و غرب  12

اش را باز گردانیـد و ارتبـاط قـوی و  ن دین به زن حقوق و کرامت از دست رفتهای

قـوی و مسـتحکمی  هاستواری [میان انسانها و] آفریدگار کائنات برقرار کرد و عاطفـ

راسخ و ایمان  هبرای عشق و خوف و خشیت الله، و استعانت از او و عبادت، و عقید

این وسعت و گستردگی نظیر و مثالی نـدارد، ثابتی که در تاریخ ادیان و معنویات، با 

بوجود آورد، این دین اشتیاق سرسختی نسبت به کارهای خیریه و نگریستن بـه بنـی 

اش به عنوان عملی که با آن بـه  نوع بشر به عنوان عیال الله و به خدمت و نفع رسانی

م و خدا تقرب جسته شود، ایجاد کرد، این دین چنان عطش و دلدادگی نسبت به علـ

خدمت و نشر آن، و چنان ولعی نسبت به نویسندگی و تألیف، برانگیخـت کـه یـک 

به آن، به نمایش گذاشتن آن هم امری  هکتابخانه جهانی ایجاد شد که گذشته از احاط

باشـد،  های گذشته و تاریخ قـدیم دشـوار می محال بوده و پیداکردن نظیر آن در ملت

ای گنجایش انکار یا شـک  هیچ انسان فهمیده باشند که اینها همه حقایق تاریخی می

 و تردید در آن را ندارد.

طلبید که در هـر گوشـه از نقـاط بریتانیـا مراکـز  موارد فوق بطور طبیعی می ههم

علی صاحبها ألف ألـف -نبوی  های جهت یادگیری قرآن کریم، و سیر علمی و فکری

و [بریتانیـا هـم] وسـایل و شـد  آنهم یادگیری ساده و صادقانه برپا می -تحیةو صلاة

[قرآن  )١(کرد، و تحقیق موضوعی امکانات اینکار را با بلندهمتی و سخاوت تأمین می

هـای  نبوی] را به صورت عاری از رسـوبات ملمـوس و غیـر ملمـوس جنگ هو سیر

های سیاسی و دعوتی و تبلیغـاتی مـورد تشـویق قـرار  صلیبی، و اغراض و مصلحت

  –کــه  )٢(ی و تفــوقیداد، و از احســاس برتــر مــی
ً
سیاســی و  هنتیجــه ســیطر –غالبــا

های  بود، احساس تفوقی که میان پژوهشگران، و اندیشه حکومت قوی است، رها می

١- Objective 

٢- Superiority Complex 
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ثروت ملتها و کشورها و مفاهیم ضعیف علمـی و  هکنند طرفانه و مطالعات دو نیم بی

 شـود. شـان حائـل می معتقدات و مسلمات آنها و شناخت صـحیح ارزش و اهمیت

در  )١(البته بنده قصد ندارم از ارزش بخش زبان عربـی و بخـش مطالعـات اسـلامی

های [مربـوط بـه] آن در اینجـا  و دانشـکده )٢(ها و بخش تمدن غـرب آسـیا دانشگاه

خواهم بگویم] مسأله خیلی از این  شان کم کنم، بلکه [می بکاهم و جایگاه و اهمیت

صدر و دید وسیع و اخلاص و  هدیشی و سعان تر بود و این کار ژرف عمیقتر و گسترده

 طلبید. های مادی و اقتصادی را می راستی و درستی، فراتر از مطالعات تابع مصلحت

اما واقعیت اینست که در این مدت که بیش از یک قرن به طول انجامید، در میان 

 )٣(یک طرفه های جز رابط هایش، بلکه در بین شرق و غرب، رابطه بریتانیا و مستعمره

ولو  –های شرقی  های غربی با دولت وجود نداشته است، منظورم این است که دولت

 –هـا صـاحب ثـروت عظیمـی از معرفـت و تمـدن بـوده باشـند  این که ایـن دولت
دهش و بخشش، و آموزش و پـرورش، و  هاند، مگر معامل ای نکرده هیچگونه معامله

هـا خـدمت  تای مصـالح غربیتربیت مردانی که دارای قالب خاصی بوده و در راسـ

های غربی هیچگاه احساس نیاز نکرده اند که از موقعیت خـود اسـتفاده  کنند، دولت

کرده و چیزی از شرقیان اقتباس کنند، البته شکی نیست کـه شـرق بنـا بـه ضـعف و 

ــرخوردگی ــارت و س ــاس حق ــتی و احس ــود و )٤(سس ــود در خ ــی «، موج مدهوش

، و همچنین به علت فقدان خودباوری و اعتمـاد که بدان مبتلا گشته بود» ای پیروزی

چنـان  -از ایـن رو  -به نفس، در ایجاد این وضـعیت تـأثیر بسـزایی داشـته اسـت، 

١- Islamic Studies 

٢- West Asian Culture 

٣- One Way Traffic 

٤- Inferiority Complex 
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دعـوتی ه ای که ناشی از احساس مسئولیت عالی و شجاعت ایمـانی و روحیـ انگیزه

، ای که در اوایل قرن هفتم میلادی باشد در میانشان وجود نداشته است، همان انگیزه

(در یکـی از شـهرهای جزیـرة  -بٍأبی هو وأمی(پدرومادرم فـدایش بـاد)  -فردی را 

شد و سپس اسم مدینه بر آن گذاشته شد بـر روی حصـیر  العرب که یثرب نامیده می

نشست، حال آن که الله تعالی او را به منصب نبوت و رسـالت مفتخـر گردانیـده  می

ه جهان متمدن را همچون زمین مـوروثی بود) واداشت تا به دو پادشاه آنوقت زمین ک

م)  ٦٤١/  ٦١٠بین هم تقسیم کرده بودند، یعنی هرقل امپراتور مملکت بیزانس روم (

هایی بفرسـتد کـه حامـل  م)، نامـه ٦٢٨ – ٥٦٠و خسرو پرویز دوم کسـری ایـران (

اول  هدعوت صریح و سرباز بسوی توحید خالص و دین حق بودند و در سر آغاز نام

 قرآنکریم ،آمده بود:این آیه 

هۡ َ�ٰٓ  قلُۡ ﴿
َ
ْ َ�عَالوَۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ ٓ  َ�مَِةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ سَوَا �َّ  نَُ�مۡ وَ�َيۡ  نَنَابيَۡ  ء

َ
 إِ�َّ  بُدَ َ�عۡ  �

َ ٱ رۡ  ضًاَ�عۡ  ضُنَاَ�عۡ  َ�تَّخِذَ  وََ�  ا ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�ِ  وََ�  �َّ
َ
ِۚ ٱ دُونِ  مِّن اَ�ا�ٗ أ  فإَنِ �َّ

ْ توََلَّوۡ  ْ َ�قُ  ا ْ شۡ ٱ ولوُا نَّا هَدُوا
َ
 .)١(]٦٣مران: ع آل[ ﴾٦٤ لمُِونَ مُسۡ  بِ�

ایشـان  هکرده اند، در خان ها را املا می این نامه و چه بسا روزی که آنحضرت 

شان نفت برای چراغ وجـود  هآتشی روشن نبوده، و غذایی تناول نفرموده اند و در خان

عجیب و غیر معمولی نبودنـد) و  (و این موارد در منزل آنحضرت  )٢(نداشته باشد

به سوی سخنی که میان ما و شما مشترک است و آن این که فقط الله  بگو ای اهل کتاب! بیایید« -١

یگانه را بپرستیم، و کسی را شریک وی قرار ندهیم، و بعضی از ما بعض دیگر را بجز الله، 

 ».پروردگار نگیرد پس هرگاه آنان روی گردانیدند، پس بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم

�َّهَا ل عَا�شَِةَ  َ�نْ « -٢
َ
خْتِي  اْ�نَ  :لِعُرْوَةَ  قَالتَْ  �

ُ
  لَننَظُْرُ  كُنَّا إنِْ  أ

َ
هِلَّةٍ  ثلاََثةََ  الهِْلاَلِ، ُ�مَّ  الهِْلاَلِ  إلِى

َ
 فِى  أ

وقِدَتْ  وَمَا شَهْرَ�نِْ،
ُ
ْ�يَاتِ  فِى  أ

َ
ِ  رسَُولِ  أ  :قَالتَِ  .يعُِيشُُ�مْ  كَانَ  مَا خَالةَُ  ياَ :َ�قُلتُْ . ناَرٌ   ا�َّ

سْودََانِ 
َ
نَّهُ  إِلاَّ  وَالمَْاءُ، مْرُ التَّ  الأ

َ
ِ  لرِسَُولِ  كَانَ  قَدْ  � نصَْارِ  مِنَ  جَِ�انٌ   ا�َّ

َ
 مَنَائحُِ، لهَُمْ  كَانتَْ  الأ
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سوی شـان فرسـتاده  ها به ن آن پادشاهان که این نامهممکن است که برعکس، غلاما

شد، و غلامان غلامانشان، و خدمتگزار خدمتگزارانشان [از فرط پرخوری] دچار  می

ترین غذاهایی را  شان خوشمزه های نازپرورده مه شده باشند و سگبیماری سوء هاض

 خوردند. شد، می که برای بسیاری از مردم فراهم نمی

سپس هنگامی که پیروان و دعوتگران این دین ، نـزد فرمانـدهان لشـکرهای ایـن 

اید؟ تنهـا  از آنها پرسیده شد: برای چه آمدهکشورها و دولتمردان و درباریان رفتند، و 

 شان این بود: جواب قاطع

 ومـن وحـده، االله عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج ثناابع االله«

 .)١(»الإسلام عدل إلى الأديان جور ومن سعتها إلى الدنيا ضيق

 عبـادة من شاء من لنخرج«کنم که گفتند:  شان تعجب نمی بنده از این سخن

 چه آنان اولین داعیان بسوی توحیـد، و تنهـا مـدعیان »وحده االله عبادة إلى العباد

کنم که گفتند:  شان تعجب می دعوت به سوی آزادی انسانیت بودند، اما از این سخن

ِ  رسَُولَ  َ�مْنحَُونَ  وََ�نوُا روایت است که  لاز حضرت عایشه «ترجمه:  »فيَسَْقِينَا  ا�َّ

کردیم که)  اینطور امرار معاش می  ام (ما اهل بیت پیامبر وی به عروه گفت: ای خواهرزاده

دیدیم. (یعنی دو ماه کامل سپری  گاه گاهی تا حدود دو ماه پیاپی سه بار هلال ماه را می

گوید) عرض کردم: پس  شد. (عروه می های آن حضرت آتش روشن نمی شد) ولی در خانه می

ا و آب سیاه بسنده کردید؟ وی در پاسخ اظهار داشت: فقط بر دانه خرم شما چگونه زندگی می

بودند، دارای دامهای شیر ده بودند   آن حضرت هکردیم، البته بعضی از انصار که همسای می

روایت  »داد فرستادند و ایشان از آن به ما هم می هدیه می  که از شیر آنها برای آن حضرت

 ».مترجم« - ۲بخاری و مسلم، به نقل از معارف الحدیث ج 

را فرستاده تا ما هرکه را که او بخواهد، از بندگی بندگان به سوی بندگی خدای الله ما «ترجمه:  -١

یگانه، و از تنگی دنیا به سوی وسعت آن، و از ظلم و ستم ادیان به سوی عدالت اسلام رهنمون 

 م. ۱۹۶۶، چاپ بیروت، ۳۹، ص ۷، ابن کثیر، ج ةالنهایة والبدای» کنیم
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نشـین کـه در  ، بنده در حیرتم کـه آن فقیـران بادیه»سـعتها إلى الدنيا ضيق ومن«

یافتند تا کمرشان راسـت شـده سـد  تکاپوی معیشت بودند، و بسا اوقات چیزی نمی

دها هـزار میـل در زمـین حکمرانـی رمق نمایند، چگونه آن حاکمانی را کـه بـر صـ

کردند، و اسباب ناز و نعمت و خوشگذرانی به سویشان سـرازیر و انباشـته شـده  می

بود، با این جمله عجیب و کوبنده، مخاطب قرار دادند که ما شما را از تنگی دنیا بـه 

  سوی فراخی دنیا رهنمون می
ً
شویم، راستی آن تنگی چه بود؟ و آن فراخی چه؟ واقعا

کند به این کـه آنهـا، ایـن پادشـاهان و امیـران را  یب است! این جمله دلالت میعج

شـان بـرای آن آب بیفتـد و  کردند، طوری کـه دهان سعادتمند و متنعم محسوب نمی

شان از این سطح فراتر نرود، بلکه آنان را مستحق ترحم و دلسوزی،  امیال و آرزوهای

اسـیران مـاده و  –در نظرشـان  –ا آنهـا آوردند، زیر و تحقیر و نکوهش به حساب می

هـای سـاختگی و جعلـی، و طفیلـی و  نفس، بندگان رسوم و تقالید، و مدها و عرف

تر از خودشان بودند، [آن داعیان] آنها را به سان  های حقیرتر و پست خور انسان مفت

دیدند که در یک قفس طلایی محبوس شده باشـد و  خوش الحان و زیبایی می هپرند

 زند. باشد که در آن پرپر می فس همان دنیایش میآن ق

 در میان جوانان هوشیار و بلند همتی که جهت ادام
ً
تحصیلات عـالی از  همحققا

کردنـد، خیلـی کـم  های بریتانیـا سـفر می کشورهای شرقی آسیایی خود، به دانشگاه

اعتمـادی  بودند افرادی که بر الله توکل داشته و دارای اعتماد به نفس باشند، توکل و

ای باشد تا دوستان  انگیزه –شان بوجود نیاورد  ای برای اساتید و مربیان اگر داعیه –که 

دین کنند، دینی که خـود را بـدان  هشان را وادار به یادگیری و مطالع های و همکلاسی

دهند، و نسبت به امتی که با آن در ارتباطند فهم و شناخت داشته باشند، و  نسبت می

هایشــان را خیــره و  د کــه درخشــندگی و براقــی فرهنــگ جدیــد، چشماجــازه ندهنــ

 مغزهایشان را برباید.
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فرهنگ  هظالم و مقصر خواهیم بود که بدین مناسبت از بعضی از جوانان فرهیخت

های بریتانیای حاکم در هند،  های درسی مقرر در دانشگاه عالی نام نبریم، که از شیوه

 های بـرای اظهـار آراء و ارایـ ان انگلیسی را وسیلهچینی کرده اند، کسانی که زب خوشه

ها و اساتید این زبان به تحسین و ستایش  افکارشان قرار داده و از طرف انگلیسی زبان

اند کـه  و محققان این کشورها اعتراف کردهای از دانشمندان  نایل شده اند، و تازه عده

فکری شده اند، یکی از ایـن  شان افزوده شده و تغذیه این جوانان معلومات هبه وسیل

 هدر بـار )١(فرهیختگان پژوهشگر ادیب آقای امیر علـی اسـت کـه مستشـرق آسـبرن

 درخـور تحسـین و «گوید:  ) چنین میSprit Of Islamکتابش (
ً
ایـن کتـاب واقعـا

رساند که مؤلفش کاملا به زبان انگلیسی مسلط  نوشتن آن می ستایش است، و سبک

از اهل این زبان که در اسلوب کتابش با او برابری کنند، است، و خیلی اندک هستند 

فرهنـگ  ههای تحصـیلکرد افتد تـا هنـدی این اسلوب از معایبی که بندرت اتفاق می

 بری است، پس مبارک باد به مسلمانان هنـد کـه 
ً
انگلیسی از آنها خالی باشند، کاملا

 ».اند آوردهه این جایگاه بلند را بدست شان افرادی وجود دارد ک در میان

شخصیت دوم، دکتر محمد اقبال است که پرفیسور معروف دانشگاه لندن مسـتر 

خودی) را به انگلیسـی ترجمـه کـرده و در  نکلسون کتابش (اسرار خودی و رموز بی

جشنی که به مناسبت یکصدمین سالگرد وفات دکتر محمد اقبـال در دسـامبر سـال 

دکتر محمد  هها و رسالاتی که در بار ابم در لاهور برگزار شد، ذکر شد که کت ١٩٧٧

های مختلف دنیا تألف شده، تعدادشان از دو هزار عنوان کمتر نیست و  اقبال به زبان

 ها به زبان انگلیسی تألیف شده اند. بسیاری از این کتاب

به خاطرم رسید که در این مناسبت ضرورت دارد از رهبر شهیر هند، رهبر وارسته 

مردم، مسلمان پرشور و شجاع، ادیب  هدار نهضت در میان تودنهضت آزادی و مشعل

١- Osborn 
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زبردست انگلیسی، روزنامه نگار توانا و سخنران زبـان آور و دلربـا (مولانـا) محمـد 

) نـام ببـرم، کسـی کـه فـارغ Comradeانگلیسی ( هروزان هعلی جوهر مدیر روزنام

 بـه همـ
ً
کسفورد شـما بـود، کسـی کـه دائمـا راه اسـمش التحصیل همین د انشگاه آ

کسن) شد، اما این افراد اندک در مقابل آن جوانـان تیزهـوش کـه دارای  ذکر می )١((آ

جهـت  –صلا حیت و شایستگی ممتازی بودند، تعدادشان بیش از هزاران نفـر بـود 

شـدند و بـا مـدارک دانشـگاهی بـه هنـد  آموزش عالی از هند، رهسپار انگلستان می

ند و تعدادشــان از تعــداد انگشــتان بیشــتر افــراد نــادری پــیش نیســت –گشــتند  برمی

باشد، و با این طرز عمل یک طرفه، هردو کشور [یعنی بریتانیا و فرانسه] آنگونـه  نمی

رفت، به اسلام توجه نکردند، آنجایی که هزاران جوان مسلمان  که از آن دو انتظار می

و آنجـایی کـه شـدند،  های پهناور آسیایی بریتانیا رهسپار این کشـور می از مستعمره

صدها نفر از جوانان مسلمان از کشورهای شمال آفریقا که تحـت سـلطه و حمایـت 

شدند، هیچگاه نشد که این دو کشور خود را در کنار  فرانسه بودند، وارد آن کشور می

آن جوانان قرار بدهند هیچگاه نشد که آنها، اسلام را مورد توجه و اهتمام قرار بدهند، 

پرشور دعـوتی بودنـد، کـه  هقد آن حماسه و اعتماد به نفس و روحیزیرا آن جوانان فا

مند بودند، با آن که تفـاوت میـان [آن  سواد قرن هفتم میلادی از آن بهره های بی عرب

های دعوتگر] و کشورهای متمدن و پیشـرفته روم و ایـران، بـه مراتـب بیشـتر و  عرب

شــمال آفریقــا، و میــان  تر از تفــاوت موجــود میــان جوانــان هنــد و مصــر و گســترده

کشورهای غربی بود، و این جوانان در فکر تمدن و پیشرفت غربی در کشور خودشان 

العرب  ةتر از جزیر افتاده تر و عقب ارزش بوده اند، در حالی که هرگز کشورهایشان کم

 در قرن هفتم میلادی نبود.

١- Oxon 
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 وضعیتی که بار مسئولیت بر دوش فریقین می
ً
 هبرای مطالعگذارد، فرصتی  یقینا

حقیقی و نوپا، و  های که یک جامع اسلام و تأمل در آن، در سطح در خور و شایسته

نیاز نیست، فراهم ننموده است، و وقتی که دانش و  یک تمدن واقعی نوپا، از آن بی

قرن نوزدهم سیر سریع خود را آغاز کرد، آنها دارای فرصت  هتکنولوژی دید، در نیم

اهداف صحیح  -زنده و نیرومند آن بود  هدینی که اسلام نمون -ن طلایی بودند تا از دی

را جهت بکارگیری علم و نیرو، و عواطف و احساسات اصیل را جهت خدمت به 

کشیدن نفس را از دین  انسانیت استفاده کنند، و قدرت در اختیار گرفتن و به لگام

نسانیت، از آن استخراج جهانی برای احترام ا هاقتباس نمایند، و یک طرز تفکر و نظری

هایی که به قومیت ضعیف و ملیت نابینای خود  کنند و نگاهی به طرف اقوام و ملت

ها، در به نمایش  وار بین کشورها و ملت کنند، بیندازند. و از این رقابت دیوانه افتخار می

خود کشی و آتش و ویرانی قرار  هگذاشتن قدرت و نیروی اتمی که جهان را در آستان

ده، در امان بمانند و در گوش رهبران ملی و کشور داران و زعمای تمدن ندای دا

ارُ ٱ كَ تلِۡ ﴿ هملکوتی و جاودان ِينَ  عَلهَُاَ�ۡ  خِرَةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �عُلوُّٗ  يرُِ�دُونَ  َ�  لِ�َّ
َ
 ضِ �ۡ�

 کنند.انداز  را طنین )١(]٨٣[القصص:  ﴾٨٣ مُتَّقِ�َ للِۡ  قبِةَُ َ�ٰ لۡ ٱوَ  �ۚ فسََادٗ  وََ� 

به راستی که اگر به همراه علـم و تکنولـوژی، خـوف و خشـیت اللـه در نهـان و 

داشت، و اگر اهداف مقدس و نیـک، در کنـار  آشکار، و احترام به انسانیت وجود می

همکـاری  هبود، و اگر عاطف وسایل و اسباب قوی و نیرومند و امکانات نامحدود می

 هکنـد) بـه جـای عاطفـ قوی آن را عطا نمی هدر کارهای نیک و تقوا (که جز دین زند

های شرقی و غربی در گیـر بـا  داشت؛ در عوض این جبهه وار، قرای می رقابت دیوانه

های بشری را بـه  نسل ههایشان دارد تمدن بشری، بلکه هم ها و بحران هم که دشمنی

کنیم برای آنان که در زمین خواهان تکبر  این سرای بازپسین را مقرر می: «۸۳ هقصص، آی هسور -١

 ».و فساد نیستند و حسن عاقبت پرهیزگاران را است
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 دنیا دگرگون می جمعی می سوی هلاکت دسته
ً
 همـ کشاند، قطعا

ً
جهـان  هشد و قطعا

کـرد، امـا علـوم  انند یک خانواده مرتبط به هم و مملو از عشق و محبت زندگی میم

مادی و تکنولوژی جدید و سیاست، آزادانه و بدون هیچگونه ضـابطه و قیـد و بنـدی 

اوج گرفتند، و خطر بزرگی برای کشتن جهان با خنجر خودش اتفاق افتـاد، چنانچـه 

 فرماید: دکتر محمد اقبال می

خ و جسور که نیروهای طبیعی را کشف و اسرار جهـان هسـتی را این فکر گستا«

کننده و تندر مهیبی درآمده و خانه و  افشا کرده است، امروز به صورت یک برق خیره

 .)١(»کند آشیانه، و قلعه و پناهگاه غرب را تهدید می

سرورانم! ما باید با کمال صراحت اعتراف کنیم که فرهنگ جدید و رهبری نـوین 

انسـانی را انجـام  ههای جامعـ تربیت افرادی که وظایف و مسئولیت هاز عهدفکری، 

دهند برنیامده، و در پرورش رفتار انسانی به سختی ناکام مانده اسـت، علـم جدیـد 

ترین وسایل را جهـت سـفر  خورشید را بگیرد و سریعترین و مطمئن هتوانسته که اشع

هـای  رسـاند و نیـروی اتمـی را در پروژهفضا، مهیا کند، و انسان را به ماه و ستارگان ب

آور و دستاوردهای بسیار بزرگ به کار ببرد، و در کشـورها فقـر زدایـی کنـد و  سرسام

انسان معاصر را به اوج ترقی و پیشرفت برساند، و تک تک افراد یک ملت و یک قوم 

انکار  تواند در مقام جاهل را با سواد و به مدارج تحصیلی برساند، و هیچ انسانی نمی

هـا برایـد، لـیکن رهبـری کنـونی فکـری از  و نپذیرفتن این همه اکتشافات و موفقیت

 عاجز بوده و بزرگترین شکست و خسـارت آن هـم 
ً
تربیت افراد صالح و مؤمن کاملا

رود و  همین است، از این روست که سعی و کوشش قرنهـا، ضـایع شـده بربـاد مـی

شود،  و باور آن نسبت به علم سلب می جهان دچار اغتشاش و ناامیدی شده و اعتماد

رود که در جهان یک حرکت واکنش شدید و یک شورش ویرانگر بر ضد  و بیم آن می

 از نویسنده.» روائع اقبال« -١
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 افراد فاسـد، ایـن وسـایل و ادوات پـاک و سـودمند را 
ً
علم و تمدن به راه بیفتد، یقینا

یـک  تبدیل به وسایل فاسد و ابزار انهدام و تخریب کرده اند، به راستی امکـان نـدارد

کشتی خوب از چوبهای پوسیده و فاسد ساخته شود، اگر این چوبها سر هم گذاشته 

تـوان گفـت کـه کشـتی  خورد، حال آیا می و کشتی ساخته شود سر و ته آن به هم می

 اگر دزدها و راهزنـان یـک هیـأت و یـا گروهـی 
ً
خوبی ساخته شده است؟! و یا مثلا

رگز یک گروه مقـدس پاسـدار و صـاحب تشکیل دهند، آنگاه این دزدها و راهزنان ه

مسئولیت نخواهند شد! افرادی که رهبری نوین فکری برای ما تربیت کـرده، افـرادی 

فطـری،  ههستند خالی از ایمان و یقین، عاری از وجدان انسـانی، محـروم از عاطفـ

خبر از مفهوم عشق و اخلاص، غافل از کرامت و شرافت و جایگـاه انسـان، اینهـا  بی

ــوم گرایــی و وطن لــذت و مقــام نمیچیــزی جــز  ــد، و چیــزی جــز ق پرســتی  فهمن

هــای  شــان، خــواه حکــام نظام شناســند، اینگونــه افــراد در نوعیــت و صلاحیت نمی

توانند یک جامعه فاضـل،  جمهوری باشند و یا مسئولین نظام اشتراکی، هیچگاه نمی

خشیت داشته  و فضای مطمئن و یک گروه مؤمنی که در نهان و آشکار از الله خوف و

باشند، بسازند و امکان ندارد که در سرنوشت خلق الله و خانواده گرامـی بشـری بـه 

 آنها اطمینان و بر آنها اعتماد شود.

حساس و بحرانی که نـه فقـط یکـی از کشـورهای  هسرورانم! در این چنین مرحل

ی هـا تمدن بشری، در معرض خطر فنا و نـابودی قـرار دارد، تلاش هجهان، بلکه هم

 هتعلیم و اصلاح بر جـاد همعمولی کافی نیست، و افرادی که در صحن همحافظه کاران

شـود در شـرایط  کنند، البته نمی کنند، نیاز را برطرف نمی خطر فعالیت می سالم و بی

عادی منکر اهمیت و نقش آنان شویم، اما در این چنین اوضاع و احوال غیـر عـادی 

قرار گرفته است، دل به دریا زدن و وجود جرأت که حیات بر دو راهی مرگ و زندگی 

های متهورانه در سطح عـالی ضـروری اسـت، وجـود  و شهامت فطری و جانفشانی
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میـان  ضرورت دارد، همان مردانی که در هر عصری تمدن انسـانی را از )١(ابرمردانی

 اند. های شیر بیرون کشیده دندان

های  شـته چنـان شخصـیتگویم: غربی که در گذ سرورانم با عرض معذرت می

ای در علوم عمرانی و صنعت و دانش جدید و سیاست و نظام حکومت،  بزرگ و نابغه

جهان به بزرگواری و برتـری  ههایشان جهان دگرگون شد و هم به خود دید که با تلاش

دیدنـد،  هایشـان نمی هـا و تجربه ای جز استفاده از تلاش ایشان اعتراف کردند و چاره

مدیـدی اسـت کـه جمـود بـر سـرش سـایه افکنـده و فاقـد آن همین غـرب مـدت 

نوین بشری و گردانیدن  هباشد که برای رهبری تمدن و جامع های نابغه می شخصیت

جهان و تکنولوژی از انهدام و تخریب به سوی سازندگی و آبادانی بـدانها نیـاز  هچهر

و شـهوت را  است، غرب اکنون از به وجودآوردن مردانی که بتواننـد نفـس را کنتـرل

مهار کنند، تا جامعه از هرج و مرج مصون بماند و نیروهـای بـه جـان هـم افتـاده و 

های درگیر، یکی شوند، خالی است. او از نقش قهرمانان و شجاعت رسولان و  جبهه

انبیاء که بیش از پیش بدان احتیاج دارد، تهی است. [علامه اقبال لاهـوری] یکـی از 

 هو کسی که نیم قرن پیش در غرب مقیم بود در بـار علمای متخصص در علوم غربی

 فرماید: تمدن و محیط غرب می

نور تمدن غرب درخشان زندگی آن فروزان است، اما در چهار سوی آن نه کسی «

را انجام داده هدایت و الهام را اخذ کند  شود که وظیفه حضرت موسی  یافت می

و نـه شخصـی وجـود دارد کـه ماننـد  ید بیضاء ظلمت را از میان بردارد، هو به وسیل

بتها را بشکند و آتش را به گلستان تبدیل کند، عقل گسـتاخ آن  حضرت ابراهیم 

کنـد،  گذاری می زند و بر ضد عاطفه و احسـاس سـرمایه بر ثروت عشق شبیخون می

هایش، تقلید از حد سرشان تجـاوز کـرده، و حتـی در ابتکارهـا و  ابرمردان و انقلابی

١- Genius Men 

 

                                           



 23 اسلام و غرب

 .)١(»شوند محدود خارج نمی همرسوم و دایر هاز شیو –شان های انقلاب

های علمـی، فکـری و انقلابـی جـدی و  به راستی اکنون ضرورت دارد که تلاش

جهت حمایت از انسانیت و نیز به  –ای  های جسورانه و متهورانه مخلصانه و فعالیت

وده و تاریخ با که بریتانیا فردی محترم از این خانواده ب –خاطر حمایت از خود غرب 

شکوهی از نیروی اراده و بلند همتی و تیزهوشی و بلندنظری داشته اسـت، صـورت 

در حـال مـرگ  های در این تمدن و جامع هایی که روح تازه ها و فعالیت بگیرد. تلاش

مانـدن در جهـان را ببخشـد و وجـود و  بدمد، و به آنها صلاحیت و شایسـتگی باقی

های این کشورها، مکاتب علمی، مراکز  شک دانشگاه بی استمرارشان را توجیه نماید،

تواننـد نقـش بزرگـی در ایـن زمینـه  فکری، مؤلفان، اهل قلم و رهبران فکری آنها می

مورد بحث ایـن دانشـگاه کـه » مرکز اسلامی«داشته باشند، و بنده معتقدم که طرح 

ای از  ته، و حلقهاین جلسه به خاطر آن برگزار شده، در محل و موعد مناسبی قرار گرف

بـا  -ای برفراز راه خواهد بود، این همان آرزویی بـود کـه بنـده را  این زنجیره و نشانه

به این دانشگاه کشانده وادار به حضور در  -هایم  وجود ضعف و ناتوانی و مشغولیت

 این مناسبت گرامی کرد.

بنده داشتید  در پایان از شما به خاطر این بزرگداشت و این اطمینانی که نسبت به

خواهم که این مرکز را در ادای این مهم به نحو  کنم، و از الله تعالی می تشکر می

احسن توفیق دهد و امیدهای برگزارکنندگان، میزبانان و کسانی که مقدمات آن را 

  اند، نسبت به آن محقق بگرداند.۳. فراهم کرده

 از صاحب مقاله» روائع اقبال« -١

 خلیل او بی هکلیم و شعل او بی هجلو
 

 ارتگر استعقل نــاپـروا متاع عشـق را غ 
 

 تابانه نیست در هوایش گرمی یک آه بی
 

 رند این میخانه را یک لغزش مستانه نیست 
 

 .»مترجم« -های اندیشه اقبال لاهوری  به نقل از شگفتی
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